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اجرا بدون طلسم من و دستیارم «ن دیمن درخشش خیره کننده ای داشت،در ان زمان چشما» ...به هر حال«

  ».نخواهیم داشت

  »و اینجا گم کردی؟طلسمتمنظورم اینه که داری میگی انجامش میدی؟ طلسم با اون... ولی«

های جوان آشامرو به خوندیمن » .درست حوالی زمانی که مقدمات مهمونی چیده میشد .حقیقتشو بخوای،آره«

 رسه واصلاً خبر نداشتم کمک شماها بهم می«. جمع و جور کردآن را  ناگهانسحرانگیز زد و  ی زیبا ولبخند

تا بتونم یه نگاهی به اطراف بندازم و ببینم اینجا چجوری  .برای گرفتن دعوتنامه پیدا کنم ییه راه سعی داشتم

  » .بندی شدهباغچه

  »!نورد چمن بوده از قبلماجرا که  نگو«:نگرانی گفتکسی با 

   ».جا دفن شدهطلسم یه جایی همین... و یه پیشگو به من پیغام داد که ک. چرامتاسفانه «

های کار شد که به سختی م صداهای مشخص چندی از افراد بلندبعد ه. برخاستصدا از جمعیت هایی همناله

های گل تزیینی های رقص با دستهتعداد زیاد سالن چمن نوردشده،سفتی همچون سنگ : کردنداشاره می

هنوز حتی ما ها رو که الینا پیش خود فکر کرد، این( .های گلمتعددشان درون خاک، باغچه آشپزخانه و باغ

  ).ندیدیم

زدیک ی کلید روباهی را در مچش گرفت و با ننیمه» .متوجه هستم که پیدا کردنش عملاً ناممکنه«:دیمن گفت

الینا حالا دیگر جای مخصوصی . کردنش به دست الینا، که برای گرفتن آن آماده بود، تر و فرز ناپدیدش ساخت

  . نگری کرده بودبرای نگهداری کلید داشت، بانو اولما آینده

اما شما بهم فشار آوردین و حالا جواب کامل رو در . ی همین از اول گفتم نهواسه«:گفتدیمن داشت می

  ».اماختیارتون گذاشته

های تکی، دو یا سه نفره پراکنده شدند و در همین حال کمی غرولند دیگر شنیده شد اما بعد جمعیت در دسته

  . زدندوجو حرف میهای شروع جستی بهترین مکاندرباره

  .هاکننهای بلادود رو نابود میالینا در سکوت اعتراض کرد، دیمن، زمین
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ی طلاهایی که همراه من هست به عنوان اهراتی که شما سه تا با خودتون دارین، به علاوهی جوهمه. چه بهتر

  . اش برنمیان شاید هزار نفر بتونن انجام بدناما کاری رو که چهار نفر از عهده. کنیمغرامت پیشکش می

شنیدن صداش، بلکه  ینه فقط واسه. شد با بلادود حرف بزنیمخواد فرصتش میهنوزم دلم می. الینا آه کشید

ی زیبا مثل اون برای حمایت از شینیچی و منظورم اینه که یه شکوفه. برای اینکه چند تایی سوال ازش بپرسیم

  تونه چه دلیلی داشته باشه؟ میسائو می

به هر حال، بلادود اون سمت . ی بالا رو امتحان کنیمهای طبقهخب، پس بیا اتاق. پاسخ ذهنی دیمن کوتاه بود

  .رفت

ی دیوارها، یافتنش کمی دشوار و بالا رفتن از آن ای کریستالی پیدا کردند که با توجه به شفاف بودن همهراه پله

در نهایت، الینا با سکندری خوردن . ی دوم رسیدند به دنبال پلکانی دیگر گشتندوقتی به طبقه. ترسناک بود

کرد، حالا پله به کمک رد از روی پله به دور و برش نگاه می» .اووه«:الینا گفت. ی آن، پیدایش کردروی اولین پله

  ».خب، شاید پله نامرئی باشه اما ما که نیستیم«. ، مشخص شده بودشدقرمز رنگی، که تا ساق پای او کشیده می

 خود الینا هم. دانست که دیمن در حال انتقال نیرو به چشمان خودش بودالینا می» .اونقدرا هم نامرئی نیس«

اما این روزها از خود می پرسید که خونش در درون کدامشان بیشتر جریان داشت، . مشغول همین کار بود

  خودش یا دیمن؟

  ».فقط چشاتو ببند. بینمها رو میخودتو خسته نکن، من پله«:دیمن گفت

. د، دیمن او را بغل کردقبل از اینکه بتواند بپرسد چرا دلیلش را فهمید و قبل از اینکه بتواند جیغ بکش» ...چشام«

دیمن که او را طوری بغل کرده بود تا . آمدء قابل اطمینان اطراف به حساب میبدن او گرم، محکم و تنها شی

با وجود . ها رهسپار شدریختند، قرار نگیرد، به بالای پلهپیراهنش در مسیر قطرات خونی که آزادانه به هوا می

عالیست و امکان ندارد او را زمین بیندازد و با وجود اینکه مطمئن بود که او دانست دیمن در وضعیتی اینکه می

به هر حال . تواند جلوی پای خودش را ببیند اما برای فردی با ترس از ارتفاع، سواری وحشیانه و ترسناکی بودمی

کرد حتی جرأت نمی در وضعیت موجود،. رفتی اول جلوتر نمیی خودش بود، هرگز از پلهاگر به خواست و اراده

ی سپس، به اندازه. توانست بنالد و سعی کند دوام بیاوردفقط می. زیاد جنب بخورد مبادا تعادل دیمن را بهم بزند

الینا در این فکر بود چه کسی او را پایین خواهد برد و نکند باقی عمرش . ابدیتی بعدتر، به بالای پلکان رسیدند

  . جا بماندهمان
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.  غریباما عجیب... افسونگر. جه شدند، افسونگرترین موجود غیرانسانی که الینا تا به حال دیده بودبا بلادود موا

صورتش علاوه بر داشتن گلبرگ مگر های موهایش وجود نداشت؟ای از گل پامچال در عقب و کنارهمگر رشته

  ی سیب نبود؟ های کمرنگ تازه شکفته، واقعاً به شکل شکوفه

  ».ی شخصیم هستینتوی کتابخونهشما «:او گفت

خدایان او را از گل ساخته . ای که ترک بخورد، الینا از آخرین ذرات طلسم بلادود آزاد شدو درست مثل آینه

به کلی تصویر دختر ساخته از گل را . حس و ناموزون بودصدای بلادود بی. زننداما گل ها که حرف نمی... بودند

  . کردنابود می

  ».اما دوست داشتیم چند تا سوال ازتون بپرسیم. متاسفیم« :زد، گفتنفس نمیلماٌ اصلاً نفسدیمن، که مس

از آدما . کنم، از این خبرا نیساگه فکر کردین بهتون کمک می«:دخترک گلبرگی با همان صدای تودماغی گفت

  ».متنفرم

زه شروع به دلبرایی شدید خود کرده دیمن تا» ...طور که حتماً خودتون متوجه شدیناشامم، هموناما من خون«

  ».یه موقع انسان باشی، همیشه انسانی«. بود که بلادود حرفش را قطع کرد

  »چی فرمودین؟«

الینا که سعی داشت پشت سر دیمن باقی بماند پیش خود فکر کرد، دیگر فقط کم مانده دیمن کنترل خودش را 

  . شمرد که بلادود کمی نرم شدها را حقیر میاو به قدری آشکار و صادقانه انسان. از دست بدهد

  »اومدین چی بپرسین؟«

خواهر و برادر هستن و خودشون رو شینیچی و میسائو معرفی فقط اینکه این اواخر دو تا کیتسون ندیدین؟ «

  ».کنن می

  ».چرا«

  »ببخشید؟ دیدین؟... شاید هم«

البته . ه خونه پراز کردم و تقریباً گیرشون انداختماز مهمونی ب. من مهمونی بودم. ام شدندزدها شب وارد خونه«

  ».ها سختهگیر انداختن کیتسون

  »کجا بودن؟«. دیمن آب دهانش را قورت داد» ...کجا«

  ».دویدنهای ورودی به بیرون میاز پله«

  »تاریخی که اینجا بودن رو خاطرتون هست؟«
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طاق . های سنگی روی چمن کشیده شدغلطک .شدهمون شبی بود که کف زمین برای این مهمونی آماده می«

  ».برپا شد

. نور اینجا همیشه یکسان بود. کارها در شب عجیب است اما بعد دوباره به یاد آوردالینا فکر کرد که انجام این 

ی دیگر برای گذاشتن نیمه: تنها یک دلیل داشت که شینیچی و میسائو به اینجا بیایند. تپیدقلبش سریع می

 چطور کهالینا با گیجی تماشا کرد . و با خود اندیشید شاید آن را در سالن رقص اصلی گذاشته باشند. کلید روباه

تا بلادود بتواند یک گوی بردارد و آن را در  چرخیدپیکر، نمایی غولفضای بیرونی کتابخانه، همچون ستاره

  . شدهای مختلف مییقی در سالندستگاهی مبتکرانه قرار دهد که حتماً باعث پخش موس

  »...منو ببخشید«:دیمن گفت

  ».ی شخصیمهاینجا کتابخونه«:ی فایربرد به سردی گفتی قطعهبلادود از ورای پایان شکوهمند و برجسته

  »یعنی ما دیگه باید بریم؟«

  ».یعنی که الان قراره شما رو بکشم«

 

 

  


